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  ١٣٩٣  پاییز ـ زمستان،١۵ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،سفۀ اسلامیفل یها آموزه

  
  شناختی حرکت جوهری رهاوردهای هستی

  در دیدگاه استاد آشتیانی
    ١نیا محمدرضا ارشادی  

  دهکیچ
.  مهم فلسفی و از مبانی محوری حکمت متعالیه اسـتمسائلحرکت جوهری از 

 ازفی، از تبیین مستدل و موجه و دفع ایراد برخی فیلسوفان بر اثر ضعف مبانی فلس
حکمـای متعـالی در ادوار . اند  معارضان پیوستهۀآن ناتوان بوده و خود نیز به جرگ

هـای حکمـت متعالیـه  بخـشی بـه آمـوزه مختلف، هر کدام به سهم خود در فروغ
نظیر حکیم معاصر اسـتاد آشـتیانی  اهتمام بی. اند اهتمام درخشانی مصروف داشته

 و نمایاندن کـاربرد وسـیع و انگیزان تبیین و برکشیدن این آموزه از غوغای شبههدر 
ق آمـدن بـه ایـن مهـم ئفـا. های مختلف، منحصر به فرد اسـت تأثیرش در حوزهپر

ر تمام نظام فلسفی متعالیه در قلمروهای گونـاگون بـه ویـژه دنیازمند مهارت فنی 
نی بتوانـد بـرای تبیـین و تحکـیم تا شخصیتی مانند استاد آشـتیااست  دینی ۀاندیش
بدیل این آموزه را برجسته سـازد و  بینی دینی و توحیدی، نقش محوری و بی جهان
های ژرف، نهاد جهان را پویـا و جویـا  که خردورزینماید که مضاف بر ایناثبات 

                                                        
 ٢٧/٩/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/٣/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(mrershad@chmail.ir) استادیار دانشگاه حکیم سبزواری. ١
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 ۀبخـش ایـن انگـار آیات و روایات نیز به وضـوح الهـام و های دینی ، آموزهبیند می
لان راسـخ ئسان دیگر حکمای متعالی در سلک قاه  استاد آشتیانی ب.متعالی است

به حرکت جوهری بوده و آن را به عنوان اصلی زیربنایی در تبیین و توجیه فلـسفی 
شناختی و باورهای مبنایی مبدأ و معاد  شناختی و انسان  هستیۀ پیچیدمسائلو حل 

های تفسیری برای  موده و بهرهورزی را بر آن استوار ن  فلسفهۀبه کار گرفته و شالود
استاد آشتیانی گام به گام مستند به چنین روش و بینشی، . دهد ه میئمتون دینی ارا

های مبتنی بر آن را بـه ویـژه در  ترین مبانی منتهی به این آموزه و رهیافت مستحکم
  .گذارد شناسی در سیر حکمت متعالیه در اختیار می  هستیۀحوز

آشتیانی، حرکـت جـوهری، حـدوث زمـانی عـالم، قـدم استاد  :یدیلکواژگان 
  .فیض، تفسیر متون دینی

  مقدمه
چنانچـه . توحیدی اسـتۀ بینی فلسف تبیین وجود جسمانی و طبیعی از اهم مقاصد جهان

 مـسئلۀآیـد و در قلمـرو موضـوع و  شـمار مـی  بـهمـسئلهاصل هستی آن، برای فیلسوف 
 فلـسفی عـوارض تحلیلـی و مـسائلگـر فیلسوف است، با تحفظ بر معیار پردازش بـه دی

 عوارض ۀعالم طبیعی با هم. ستۀ اوترکیبی جسمانیات نیز در قلمرو فیلسوف و به عهد
 دفعـی ۀتغییـر چـه بـه گونـ ترین، یعنی ای مهم بلکه مهم هایش، دارای شاخصه و ویژگی

آنچه بـیش از همـه مـشهود همگـان قـرار . باشد می) حرکت(یا تدریجی ) کون و فساد(
دهـد و چنـین  اجـسام رخ مـیۀ گیرد، تغییرات حسی و عارضـی اسـت کـه در پوسـت می
 ِپویـاییۀ شرط اساسی مشاهد. اجسام ثبات برقرار استۀ نماید که در حقیقت و هست می

حکمـای . ِمحـسوس طبیعـت بـه حقیقـت معقـول آن اسـتۀ گوهر اجسام، گذر از لایـ
 تأسیس و در اختیار نهاده و در مـرز ای را متعالی برای تسهیل این باور، مبانی خردورزانه

در این راسـتا . اند سنت فلسفی پیشین و رأی به حرکات چهارگانه عرضی متوقف نگشته
بود که صدرالمتألهین جسمانیت را مساوی با جنبش و جهـش معرفـی نمـود و ثبـات را 

رای بـه نظـر وی بـ. )۵٣: ١٣٨٠آشتیانی، (کلی از جسم منزوی و نامتجانس با آن دانست  به
اثبات پویا بودن نهاد جسم، صدق عنوان جـسمانیت بـر آن کـافی اسـت، زیـرا ثبـات از 

های منحصر به فرد مجردات است و حرکات ظاهری امواج جنبش درونی اجسام  ویژگی
گـر نهـاد  گردد و حرکات عرضی خود کافی است تا اثبـات است که بر حس پدیدار می
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هـای  د نیـز تـابعی از متفـاوت بـودن صـورتاز این رو تفاوت حرکـات خـو.  باشدناآرام
  .جوهری است که هر کدام اقتضای حرکت خاصی را دارد

او ۀ دی دانسته و به عقین جنبش و حرکت را از خواص موجود جسمانیصدرالمحقق
 ۀهم. ه باشدیجسمانۀ ّ مجرد از مادید امریست؛ ثابت بای ثابت نی جسمانیچ موجودیه

 معلـول ْ حرکت و جنبش در اعراض،اند  ذات متحرکات به نظر او به حسب جوهریماد
 تـابع جـوهر و اخـتلاف یون و اطـوار وجـودئلان اصل جوهر است، اعـراض در شـیس

فـیض (. باشد یه می از اختلاف حرکت و جنبش در جواهر صوریحرکت در اعراض ناش
  .)٢٠۶: ١٣٨٢، صدرالدین شیرازی؛ ۵۴: ١٣۶٢، کاشانی

  ریشناسی انکار حرکت جوه  آسیب.١
نقد و بررسی نظریات رقیب، سهم عمده در حکمت متعالیه را به خـود اختـصاص داده 

اسـتاد آشـتیانی در ایـن جهـت نقـش . باشـد  مدخل ابراز نظریات ابتکاری مـیًو اصولا
شناسـی نظریـات  شناسـی و شـبهه حل مسئله بر اساس آسـیب. برجسته و ماندگاری دارد

 ً این مهم در آثار استاد نیز کاملا.بود  خواهد عزیمت ورود به نظریات ثاقبۀرقیب، نقط
سینا که   فروتنی در برابر معارضان حرکت جوهری به ویژه ابنۀاستاد با هم. نمایان است
سـتاید، در انکـار حرکـت  بینـد و او را مـی پای او در عقلیات نمی پایه و هم احدی را هم

چنـد . )٢۶٩: ١٣۶٢، ض کاشـانیفـی( بیند ان میییجوهری او را گرفتار مشکلات مبنایی مشا
یان از یهـا پـذیرش حرکـت جـوهری بـرای مـشا که بدون گذر از آن ـمشکل مهم مبنایی 

  . از این قرار استـباشد الرئیس ناممکن می جمله شیخ

  انکار تشکیک وجود در قوس صعود) الف
سینا تشکیک وجود را در قوس نزول قبـول دارد امـا در قـوس  است که ابنجشگفتی این

ایـن دوگـانگی ممکـن اسـت از . کنـد ود آن را نپذیرفته و اشتداد در جوهر را رد میصع
یا ممکـن اسـت نفـی تـشکیک در  )٢۶٨: همان(یان روی داده باشد یجمود بر مبانی مشا

کـه ماهیـت واحـد  در حـالی، باشـد ماهیت، منجر به تـشکیک در قـوس صـعود شـده
  .تواند دارای افراد مختلف به شدت و ضعف باشد می



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٣

 / 
رۀ 
شما

١۵

٣۴  

بر قول به ارباب انواع، انسان به لحاظ قوس نزولی، دارای مراتبی است که برخـی  بنا
ف اسـت یی ضـعرخد و بیی شدخی مادی، برعضعلت و برخی معلول، بعضی مجرد و ب

ُمثل نور«است،  ک را نفی کردهیخ چون تشکیو ش ل او در یـد و دلیـنما  را انکار می»یُ
ک در مراتب صعود است نـه نـزول ی، تشکین مقام مصادره است و در حرکت جوهریا
  .)همان(

ۀ ات و به تبع آن وقوع حرکت در ذات، مشروط به این است که همـیتشکیک در ذات
مراتب صعودی، در سلک وجود واحـد واقـع شـوند، چنانچـه در مراتـب نزولـی چنـین 

ت و یـک در ماهیبر اصـالت وجـود، تـشک از سوی دیگر باید توجه داشت که بنا. است
ک یهـم تـشک دهـد و وجـود از امـور قابـل تـشکیک، آن ، به تبع وجود روی مـیجوهر

  .است) تشکیک در مظاهر(خاص 

  ترکیب انضمامی هیولی و صورت) ب
دانـد، بـه  یولی و صـورت را انـضمامی مـیـب هیسینا این است که ترک مشکل دیگر ابن

ّهمین جهت در تحولات جوهری، ماده را جدا از صورت فرض می را نفـس کنـد و آن  ّ
 فلـسفی ۀشـد با مبانی اثبـات. ماند این از تصور حرکت جوهر ناتوان می بنابرداند، قوه می

ماند، زیرا صورت  ی بدون صورت نه در زمانی از ازمنه و نه در آنی از آنات باقی نمۀّماد
بـه . شـود نقش علت یا شریک علت را برای ماده دارد و معلول با زوال علت معدوم می

 دادن ِ زیـرا مـاده در مقـام از دسـت؛محـال اسـت» کون و فـساد«ست که همین دلیل ا
گـری را قبـول یکی را رهـا و دی جدید، به چه کیفیت ِشده و قبول صورتِصورت فاسد

، ز است و نه در زمانی جا»آن«د؟ در حالی که عاری بودن آن از صورت، نه در ینما می
  .)٢۶٩: همان( استو هر کدام مشکل خاص خود را دار

  خلط وجود و ماهیت) ج
 خلـط بـین ماهیـت و ،ترین برای انکـار حرکـت جـوهری از دیگر عوامل مهم بلکه مهم

  .شود یس در این قلمرو مکرر به آن دچار میئالر  به نظر استاد، شیخ.وجود است
ن احکـام ی کنـد بـی را نفـیاست تحـول جـوهر  که خواستهیع مواردیخ در جمیش

  .)٧٣: ١٣٧٨، صدرالدین شیرازی؛ ١۵١: همان(ست ا ت خلط کردهیوجود و احکام ماه
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اگرچه حرکت و زمان از ماهیت جسم خـارج که سینا گفت   این راستا باید به ابندر
  .باشند زمانی داشته ها اخذ نشود تا وجود غیر  دلیل ندارد که در وجود آن،است

، حرکـت و زمـان را بـا مفهـوم جـسم و جـوهر ی منکران حرکت جوهریبه طور کل
 ِن خـروجیحرکت و زمان از مفهوم جوهر خارج است و همکه اند  دهیسه نموده و دیامق

ء خـارج یت شـیـ از ماهییاگر معناکه اند   منشأ اشتباه آنان شده و گمان کردهیمفهوم
 ۀ وجود آن هم اخذ نخواهد شد، لذا حرکـت و زمـان را از عـوارض لاحقـۀشد، در نحو
 محققان اهل فـن ی برایاز مباحث عقلبسیاری  در ن اشتباه و مغالطهیا. اند جسم دانسته

  .)٧۵: ١٣٨٠ آشتیانی،(  داده استیرو
، انکار اتحاد عاقل و معقـول اسـت کند میاز موارد دیگری که این شبهه خودنمایی 

انـد  البته منکران پنداشـته. باشد که مبتنی بر پذیرش یا رد حرکت جوهری و مبانی آن می
مفاهیم حصولی یا اتحاد بـین ماهیـت نفـس و ماهیـت ایـن منظور اتحاد بین نفس و که 

  .یابد که نفس فعلیت خویش را با تصور به صور باز می باشد، در حالی مفاهیم می
ست و مـراد از یـ اتحاد دو موجود متحصل بالفعل ن،ه و نفسین صورت عقلیاتحاد ب

س در اول وجـود  بلکه نف،باشد یز نمیه با جوهر عاقل نی صور عقلیاتحاد، اتحاد مفهوم
باشـد و بـا هـر  یه مـیـالیه و خیه و حـسی از اتحاد با صور عقلیر آبی لامتحصل و غیامر

  .)١۵١: ١٣۶٢، فیض کاشانی(شد   متصور خواهدیصورت

   حرکت جوهری در متون دینی.٢
 ؛هـای متـون دینـی اسـت های حکمت متعالیه، پـشتوانه از امتیازات منحصر به فرد آموزه

 حکـیم متعـالی سـاز اسـت و مـورد اعـراض، بـرای هربینـان مـشکلمتونی کـه بـرای ظا
بالـد کـه توانـسته از مبـادی دینـی و  صدرا مکرر به خود مـی. فرازگوهرآفرین است و پر

: ١۴١٠، صـدرالدین شـیرازی(وحیانی به ژرفای حکمت راه بیابد، و مدعیان را واپس گـذارد 
هـای خـود را مـستند بـه  فتـه حرکت جوهری نیز صـدرا بـا سـرفرازی یاۀدر مسئل. )١/١٢

استاد آشتیانی صـدرا . آورد سازد و آیاتی را شاهد مدعای خود می گوهرهای وحیانی می
 سـاختن  موجهبرایکند و  های عقلانی از آیات وحیانی اعلام می را پیروز میدان استفاده

وی ابتدا سـخن صـدرا را در اسـتنتاج حرکـت . پردازد موضع صدرا به تحلیل مفصل می
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گیـری از  انگیز به تقویت موضـع صـدرا در بهـره کند و بهجت  از آیات نقل میریجوه
  : عین سخن صدرا چنین است.)٢٣١: ١٣۶٢، فیض کاشانی(پردازد  متون دینی می

ویتی  به این معنا که هیچ ه؛آنچه در آن است، مسبوق به عدم زمانی استۀ عالم با هم
ش، و وجودش بر عدمش پیشی که عدمش بر وجوداز هویات شخصی نیست مگر این
کدام از اجسام و جـسمانیات مـادی، خـواه فلکـی یـا  زمانی دارد و به طور کلی هیچ

عنصری، نفس یا بدن، نیست مگر اینکه دارای هویت نوشونده و وجـود و شخـصیت 
این مطلب با برهانی از نزد خداوند برای ما آشکار گشت بر اثر تدبر در . ثبات است بی

ْ لْبَ :  همانند این آیات؛تعال و کتاب ارجمندشآیات خداوند م  ٍیددَِ جقٍلَْ خنِْ مسٍبَْ لِ فىُ
َ  ؛)١۵/ ق( ْی ارَتَـوَ  ؛)۶١/ واقعـه( َونمُـلَعْتَ َا لامَـ ِ فىمْکُئَشِنْـنَُ ومْکُلَاثَـمْأَ لَِّدبَُ ننْأَ َ

ًِامـَ جَالبَـِ َ 
َر متمَُ یَهِوَ َّ اَّرُّ ِ تِأْیَـَ ومْکُبْهِذْیُـ أْشََ نْإِ  ؛)٨٨/ نمل( ِابَل

ُالأرض وَ ؛ )١٩/ ابـراهیم( ٍیـددَِ جقٍلْـَ ْ َ ْ
ُخجیعا قبضته  ُ َ ْ َ ً ِ ِم القیامة َ َ َ ِ ْ َ ْ َ الأثُرَِ نـنُْـَا َّنـإِ  ؛)۶٧/ زمـر( هِنِیمِیَِ بٌاتَّیوِطَْ مُاتَاومََّالسوََ ا نَـیْلَإَِا وھَـیْلََ عنْمَـَ وضَرْْ

ــَ وٍانَا فــھَــیْلََ عنَْ مــُّلکُــ  ؛)۴٠/ مــریم( َونعُــجَرْیُ ْ ــَ رهُجْــَ وقىََ  ِ فىنَْ مــُّلُ کــنْإ  ؛)٢٧ـــ٢۶/ رحمــن( كَبِّ
َالأَ وِاتَاومََّالس ْھـمُّلکُوَ...  ٭ادًبْـَ عِانحمََّْ الرتىِآ َّلاإِ ضِرْْ ـُ ْ هِِ آ ، لاهیجـی( )٩۵ ــ٩٣/ مـریم( ادًرَْ فـةَِامـیَقِْ المََ

  .)٣/١١٠: ١۴١٠رازی، ؛ صدرالدین شی٣٣٣: ١٣٧۶

دهد که دیگران بـویی از مفـاد متعـالی آن  صدرا با ایقان و اطمینان سراغ از آیاتی می
بـه نظـر صـدرا بیانـات وی . آرایـد اند و جای جای آثارش را با آن آیات زرین مـی نبرده

چنان برهانی و مستظهر به پشتیبانی آیـات فـراوان در مقـولات مختلـف اسـت کـه اهـل 
ار به پذیرش و اعتراف صـحت حرکـت جـوهری در تمـام طبـایع و از جملـه تحقیق ناچ

باید توجه داشت که روش صدرا در فهم متون دینـی، . )١/١١٣: ١٣۶۶، همو(انسان هستند 
کـار   فهـم بـهۀ عناصـر را در منظومـۀجانبه نیست، بلکه روشی ترکیبی است که هم یک
 هم دید، اگرچه ممکن است یک کنار حتی باید متون را به صورت جمعی در. گیرد می

فراز و یا برخی آیات به تنهایی ما را بـه ایـن فهـم نرسـاند و حـسب مـورد، فقـط مفهـوم 
خاصی را القا کند که در نگاه برخی مفسران به حرکت جوهری چندان ارتباطی نداشـته 

جمـع دیگـری را در اختیـار  اما قاموس جمعی و احـاطی آیـات، حاصـل. یا بیگانه باشد
در این صدد است کـه صـدرا مجمـوع آیـات پیـشین را دال بـر رأی خـود .  نهادخواهد

توان به حرکت جـوهری در  با تأمل در این آیات به وضوح میکه بیند و مطمئن است  می
د، تبدیل امثال، وراثت زمین، یهای خلق جد دقت در واژه. های مرتبط دست یافت مقوله
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حیـات  ه رب، فردیـت هـر شـخص درچیـز و بقـای وجـ  به خداونـد، فنـای همـهرجوع
ها در این آیات کریمه مکـرر وجـود دارد، مـا را بـه پویـایی وجـود  اخروی، که اکثر آن
 در آثـار تفـسیری حکمـای متعـالی کیفیـت دلالـت بـه وفـور .کنـد مادی راهنمایی می

بدیهی . نماید که نگاه ژرف را به حیات دنیا و پسین دگرگون میبه طوری پردازش شده 
توسـط اسـباب در  مند دیدن آفرینش و حکمت الهی، و  مبانی عقلانی در نظاماست که

محور سلوک موجودات به سـوی خداونـد و جهـان آخـرت را  افعال الهی، توجیه گزاف
پس سیر طبیعی، موجودات را به سوی تکامل تدریجی و پویایی مـداوم و . کند نفی می

 دنیـوی را از جـسمانیت بـه تجـرد و کند و این پویایی، آفرینش تبدیل گوهر راهبری می
دهد تا شایستگی تعبیر به وراثت و فنا از وجود دنیوی و بقای وجه ربانی و  تفرد سوق می

 پیچیده، خـود ۀچنین است که صدرا در این مسئل. ها صدق کند رجوع به خداوند بر آن
فتـه در گ هـای کلیـدی پـیش بیند و مفاد آیات بسیاری را که واژه روی نمی را دچار تک

  .)۵٩: ١٣٧٨همو، ؛ ٣/١١١: ١۴١٠، همو(داند   خود میۀها وجود دارد، بهترین پشتوان آن
. اند ّسایر دانشمندان دینی نیز بر این شم و شیوه صحه گذاشته و فهم صدرا را ستوده

 تأثیرگذار در تکامل فردی و اجتماعی انـسان ِ علوم مختلفۀبه نظر برخی از آنان استفاد
 کریم در طول مرور زمان را از اعجازهای قـرآن بـه شـمار آورده و یکـی از از آیات قرآن

باشـد  مـی نمـل سـورۀ ٨٨ۀ  آیـۀ حرکت جوهری از قـرآن کـریم مثـلاین مطالب استفاد
 بسیاری از مطالب عالی و عمیـق بـه ،به نظر برخی دیگر. )١/١٢٢: ١۴٠٩ موسوی سبزواری،(

 حرکـت مـسئلۀاند رمزگشایی کنند و  هصورت رمز در آیات وجود دارد که برخی توانست
  .)۴/۴٩٣: ١٣٨۵خمینی، موسوی (است ه نآجوهری یکی از 

، نمـل سـورۀ ٨٨ ۀآیـۀ بـار با نقل اقوال درالمیزانم ّحکیم متعالی معاصر در تفسیر قی
 وجـوه ۀتر از بقیـ حرکت جوهری را از آیه با توجه به سیاق آیات قیامت، مناسبۀ استفاد
ها با جوهر خود روان به سوی غایـت وجـود خـود  که اشیا مانند کوهسان  بدین. داند می

  .)١۵/۴٠٢: ١٣۶۵طباطبایی، (باشند  یعنی رجوع به خداوند سبحان می
کننده، بـه   از عوارض مادی منزه است باید رجوع»مرجع«که  بدیهی است هنگامی

ین فضایی در چن. نیستپذیر   صعود کند و این جز با تبدیل گوهری امکان»مرجع«افق 
 ۀاستاد آشتیانی با تحلیل مفصل و تبیین زوایای این مـسئله در صـدد اسـت بـا بیـان شـیو
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زدایـی   حرکت جوهری به این آیات، موجه بودن مطلـب را آشـکار سـازد و شـبههاستناد
  .نماید

ات، دلالتی کـه قابـل خدشـه نباشـد، مفـصل ی دلالت آۀ در نحومرقومن یا ۀنگارند
ن اصـل مهـم را از یـاول مفسری اسـت کـه ا، سفارلااکه مؤلف م و حق آنینما یبحث م

ت یـسن متابعـت از اهـل بُ حـۀات و آثار ولوی استفاده نموده به واسـطیات قرآن و روایآ
  .)٢٣١: ١٣۶٢، فیض کاشانی( مرتبت علم ختمیۀ نی و ابواب مدعصمت و طهارت

َّوالسماوات مطوی  ۀاستاد در خصوص دلالت آیات کریم ِ
ْ َ ُ َ ََ ِات بیمینـهَّ ِ ِ َ ِ ٌ )و )۶٧/ زمر   ن ُإنـا  ْـ َ َّ ِ

َنـرث الأرض ومــن علیھــا وإلینـا یرجعــون ُ َ َ َْ ُ َ َْ ْ َْ
ِ

َ َ َ َ ْ َ ْ ُ
ِ َ

 )بــر حرکــت تــدریجی و تکــاملی طبیعــت، )۴٠/ ریممــ 
گـردد  عت مستلزم جمع در باطن میینماید که تبدل طب بیان میچنین کیفیت استدلال را 

 دلالـت »ارث«همچنـین لفـظ . اسـت عبیر شده ت»پیچیده شدن در دست«که از آن به 
 »رجـوع«شـود و  حرکت حاصل مییۀ جی است که از ناحیدارد که موروث، امری تدر

ّ مادی به تبدلات ذاتی از مقام ماده به مقام تجرد برسـد یسور است که شیءدر صورتی م ّ

 ن سفری است به سوی حق که بدون پیمـودن تـدریجی منـازلیابد و ایو اصل خود را ب
 نه برای تحقق وراثت حـقیّمستعد و امکان استعدادی، زمۀ این مادبنابر. شود حاصل نمی

نـات و یّتی به سلطان وجود و رفـع تعیم وجود عاریه و تسلیق امکانیاست که با فنای حقا
رجـوع وجـود بـه ( »صـلهألـی إ یءّرجوع کل ش«جی و یات تدریحدود بعد از قبول فعل

. )٢۵٨: همـان(گـردد  پذیر می  امکان) عدم ذاتی خوداصل وجود و رجوع ممکن به اصل
باید تناسبی بـین وارث و مـوروث باشـد و ایـن تناسـب و شایـستگی از که بدیهی است 

از ایـن . گـردد طریق حرکت تدریجی تکاملی برای زمین و موجودات زمینی حاصل می
َ به معنای عرضـی و  زیرا نه رجوع؛رو فراز پایانی آیه از این وراثت به رجوع تعبیر فرموده

حرکت نقلی و مکانی در این برگشت وجودی معنا دارد و نه وراثت اعتبـاری و ملکیـت 
این وراثت و رجوع حقیقی اسـت و همـان رجـوع هـر . عرفی در این ساحت جایی دارد

 به اصل خویش است که با تبدیل امثال و خلق جدید و پویایی ظـاهر و ضـمیر بـه یءش
هـای تفـسیری توجـه  سایر حکمای متعالی نیز به این بهـره. گیرد سوی باطن صورت می

  .اند تر دانسته نشان داده و آن را از سایر وجوه دقیق
 مـراد آن باشـد کـه خداونـد وتـری حمـل کنـیم  ممکن است آیه را بر معنای دقیـق
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 همان باقی بعد از فنای همه چیز است و او بـاقی بعـد از فنـای زمـین اسـت کـه سبحان
و معنـای وراثـت  که عبارت از وجـود و آثـار وجـود اسـتگردد  می زمین مالک دارایی

  .)١۴/۵١: ١٣۶۵طباطبایی، (همان رجوع همه چیز و حشرشان به سوی خداوند تعالی است 
. از سوی دیگر اساس رأی به حرکت جوهری را باید در مبادی الهـی جـستجو کـرد

م کیـانی ناشـی از نظـام آفرینش جهان برخاسته از صفات کمال آفریـدگار اسـت و نظـا
 ۀریـشکـه کنـد  ی الهی اقتضا مـییاین تجلی اسمابنابر. )٢٨٠: ١٣٧۵، همـو(باشد  ربانی می

منشأ تجلی حق در عالم زمـان، اسـمای . حرکت جوهری در وجود علت جستجو گردد
د، یـُاسـت؛ اسـم اول، ظـاهر، معِ ایجـاد و افنهـا  تجلی آنۀمتفنن در ظهور است که لازم

ّی مثل وارث و قهار، یت و به وجهی حکومت اسمای مشعر به بطون، و اسمایمُفنی و مم
ج و تدرج قـوای یتدریۀ اند، زیرا جواهر از ناح قیمبدأ حرکت ذاتی و تحول جوهری حقا

  .)٢٣۵: ١٣۶٢، فیض کاشانی(رسند  یت ظهور و به عود و رجوع میاستعدادی به فعل

  های حرکت جوهری رهاورد.٣
پـذیر   در حکمت متعالیـه بـا تکیـه بـر حرکـت جـوهری امکـان محوریۀحل چند مسئل

شـناختی  گردد؛ معرفت نفس و سیر تکاملی آن و تبیین معاد نفس و معماهای معرفت می
 حـدوث مـسئلۀتـر  جنجال اتحاد عقل و عاقل و معقول و از همه پررنگۀ پرلئویژه مس به

ی دیگر و راه حل موجه ا  چهره،عالم و قدم فیض، هر کدام با زیرنهاد حرکت در جوهر
 سـیر افکـار و آرای فلـسفی ،پرتـأثیر فلـسفیۀ گیرند و بدون نظر به این آمـوز به خود می

چنانچـه . آورد موفقیت چندانی برای نیل به مقصد متعالی در این راسـتا بـه دسـت نمـی
گیـری بـر حرکـت جـوهری از  مشایی از چنین توفیقی محروم ماند و بر اثر خـردهۀ فلسف

رو بخـش  از ایـن. ای جـز انکـار ندیـد های سخت بـاز مانـد و چـاره ا و گرهحل معماه
ورزی حکمای متعالی به تبیین ابعاد و مقاصد و دفع ایرادات بـر خـود  ای از فلسفه عمده
تأثیر ایـن آمـوزه در این فرصت به نقش پر.  است حرکت در جوهر اختصاص یافتهۀمسئل

 حوریـت پـردازش اسـتاد آشـتیانی خـواهیم بـا میشـناخت مهم هستیۀ بر تبیین چند مسئل
  .پرداخت
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   نوپدیداری جهان.١ـ٣
ــشین ــارۀ پی ــرورزی درب ــسئلهۀ نظ ــن م ــت،ای ــاطره اس ــه و پرمخ ــه . پردامن ــانی ک  از زم

عـاجز » حـدوث یـا قـدم فـیض «ۀمحور در مسئل ستیزان از گفت و شنود منطق حکمت
 و سـاحت فکـر )٢۵١: ١٩٩۴غزالی، (شدند و شمشیر تکفیر بر ساحت خردمندان کشیدند 

ای آرامش بر ذهن و زبان همگنانشان و پیروی  و منطق خود را به این نژند آلودند، لحظه
 ِروی راهـه ایـن بـی. )٣٢١: ١٣٨۶حکیمـی، (است  کورکورانه در ادوار مختلف سپری نشده

. گیـرد  حدوث و قدم فیض باری سرچـشمه مـیمسئلۀآنان، از تخیلات و اوهام پیرامون 
جا بـه ظـواهر برخـی متـون دینـی،  هو دور از منطق، استناد سودجویانه و نابمبانی سست 

های اخلاقی و ایمانی، به آنان چنان جرأت و جـسارت داده تـا  هتاکی و دوری از ارزش
 تکفیـر از شـتاب ۀبا مشهود بودن عدم اهلیت خود از ورود به این قلمرو، با شمشیر دو لب

اسـاس مواجـه   ایـن اتهـام بـیا فقهای اکبر دینـی را بـبازنمانند و بزرگان خرد و اندیشه و
شود که در مقابل آنان هم مبانی مستحکم علمـی  کژروی آنان آنجا آشکارتر می. سازند

قدر دینی به صراحت وجـود دارد و حکمـای متعـالی ایـن دو  و منطقی و هم متون گران
ایـن رهگـذر بـا زبـان استاد آشـتیانی در . ورزی با خود دارند جا در فلسفه شرافت را یک

ورزی  حکمـتۀ قویم و منطق متین، هم استدلال و برهان و هم متـون دینـی را بـه عرصـ
آن را بـا روش صـدرایی بـه گیر  طلبد و گوهرهای ناب حکمت متعالیه و توفیق چشم می

که از دید استاد آشتیانی زیرنهـاد  ـ حرکت جوهری )٢۴٢: ١٣٧٨آشـتیانی، (کشد  میانظار بر
 مهـم فلـسفی و نظـام مـسائل خـود مبتنـی بـر ــ دوث و قـدم فـیض اسـت حمسئلۀحل 
باشد کـه معارضـان تکفیرجـو، بـر اثـر کمبـود اسـتعداد و  حکمت متعالیه میۀ بست هم به

  .اند فقدان اهلیت علمی و اخلاقی، در تمام مراحل، راه جدل و کژفهمی را ترجیح داده
 دارد و یف بر حرکت جـوهر توقـ  مهم استمسائل از یکیکه  ـحدوث عالم ۀ مسئل

ن ین و لاحقـی از سـابقی احـدیُ است کـه ادراک کنـه آن بـرامسائلی از یکین خود یا
عت و ین اوضـاع شـری و بـ استّق متفردین تحقیا ن دری صدرالمتأله.است حاصل نشده

  .)۵٣: ١٣۶٢، فیض کاشانی(است  جمع نموده  حکمتیمبان
 مـدعی حـدوث جهـان اسـت ًاقعـا در دیدگاه حکمای متعـالی، اگـر کـسی وًاصولا

ل نباشد و راه انحصاری اثبات حدوث، فقط پویا دیـدن ئتواند به حرکت جوهری قا نمی
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 ما یخلو عن الحوادث وَالعالم لا« جهان است، از این رو استدلال معروف متکلمان نهاد
در صـورتی تـام خواهـد بـود کـه بـا » یخلو عن الحوادث فهو حادث، فالعالم حادث لا

: ١٣٧۵؛ طباطبـایی، ٢٠۶: ١٣٨٢، صـدرالدین شـیرازی(اد حرکت جـوهری نگریـسته شـود زیرنه
٢٣٢(.  

توانـد همـین  های متعالی صدرایی در نظر استاد می پردازی نظیرترین نظریه یکی از بی
 تفـوق و اسـتحکام مبـانی ،ترین کـه حـل آن ای غامض بلکه غامض مسئله ؛ باشدمسئله

 بـر توانمنـدی حکمـت یسازد و شـاهد صـدق ه میصدرایی و توفیق روش وی را برجست
  .باشد  فلسفی و نوآوری صدرا میمسائلمتعالیه در حل 

از بـسیاری از غـوامض فلـسفه را حـل نمـوده و بسیاری  ی،ق در حرکت جوهریتحق
 مباحـث ۀسیـاگـر مـا در صـدد مقا. اسـت  مشهور از حکما را بـر هـم زدهی فلسفیمبان

 یآخونـد ملاصـدرا بـا مبـانۀ  از فلـسفیگـریدحدوث و قـدم و مبحـث نفـس و مـوارد 
ق او بر مـا ی فکر عمۀِ و فکر بلند و دقت نظر و سعیعلمۀ م، مرتبی قبل از او برآییحکما
  .)۵۴: ١٣۶٢، فیض کاشانی(شود  یمعلوم م

کید مکرر در نگاشته  حـدوث مـسئلۀهای متعدد، بر ابتنای انحصاری حل  استاد با تأ
سـازد و  ثقل مطلب را نیز خاطرنشان مـیۀ ه خوبی نقطزمانی عالم بر حرکت جوهری، ب

  .دهد ه میئهای استدلالی را ارا پشتوانه
بـر  چـون بنـا. نیستاثبات حدوث زمانی عالم بدون قول به حرکت جوهری ممکن 

 ،مسلک مشهور از حکما، سیلان و انقـضا و تجـدد و تـصرم در موجـودات عـالم مـاده
  .)٣٣۴: ١٣٧۶، لاهیجی( ماده اختصاص به اعراض دارد نه جواهر عالم

باشـد، اگـر در  نیازی از علت مـی گونه ثبات و دوام، معادل نوعی بی از آنجا که هر
ای از  ، پـس بایـد گونـهاستنیازی وجودی از علت   ثبات باشد به معنای بییءجوهر ش

رقیبـان، اگـر اجـسام ۀ بـه گفتـ اکنـون بنـا. آن منظور نمودۀ حدوث و نداری را در ناحی
شـوند،  نیاز از علـت مـی ی از ثبات درونی برخوردار باشند، در اصل وجود خود بیطبیع

ایـن آسـیب منطقـی و انحـراف عقیـدتی، . ها معلول باشد َاگرچه حرکات عرضی در آن
شود، زیـرا بـه ناچـار  اسلامی نیز وارد میۀ یان در دوریفاسدی است که بر رأی مشا تالی

 اجـسام را ثابـت و ازلـی دانـسته و در مقابـل رأی باید نهاد عناصـر طبیعـی و مـادةالمواد
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  .باور، از حدوث زمانی نابرخوردار اعلام کنند  دینِحکیمان
ت ی، قائل به سرمدی و جوهری انکار تحول ذاتۀ اسلام به واسطۀع فلاسفیخ و جمیش

ع حرکـات مـستند یاند، با آنکه جم دهی عالم گردیولایت هیافلاک و اصول عناصر و ازل
باشد و حدوث  ی قائم مین قاطع بر اثبات حرکت جوهری جواهرند و براهیذاتبه حرکت 

ن ی را بـا بـراهیسـت، حرکـت جـوهر ایـاون و حکمـا و انبیّ ملی عالم اجماعیزمان
  .)٢۴۵ :١٣٨٠ ،آشتیانی(م یمتعدد اثبات کرد

آیـد از دو سـویه  مـیربنا بودن حرکت جوهری، در صدد براستاد با توجه عمیق به زی
از سویی با مبانی قویم فلـسفی بـه واکـاوی نهـاد . حرکت جوهری را تسهیل نمایدتبیین 

ها نزدیک سازد و از سـوی دیگـر در  طبیعیات بپردازد و نگرش را به شناخت واقعیت آن
ربـط نیازمنـدی را نـشان دهـد و مبـادی الهـی آن را و  خـط ،ها با آفریننـده ربط آفریده
 زوایـای ،تمام گذاشته و با بیان شـیوا و وزیـندو جهت سنگ  استاد در هر. آشکار کند

محـور از  شـناختی خردمعیـار نـه حـس توجه تـام بـه هـستی. نهد مطلب را در اختیار می
. کند هویت مادیات نه چنانچه در حس نمـود دارد، ملاحظـه گـردد طبیعیات اقتضا می

اهر  بـه ظـِمبانی حکمت متعالیـه در ایـن راسـتا متکفـل اثبـات مطلبـی دارای دو طـرف
  .باشد گرایی بلکه عینیت سیلان، تجدد و فنا با ثبات و بقا می ساز، یعنی هم ناهم
 و بقـا و اسـتمرار ،ن فنای و وجود آن ع،ّن تجددی ثبات آن ع،ّ متحرک و متجددیءش

 لذا فرض فعلیت و تحصل و ثبـات در متـصرمات، ؛ست اآن در سیلان هویت و تحرک آن
ت و تحـصل ی ثبات و تحصل و فعل،اتی در جسمان چه آنکه؛ستاه فرض فنا و عدم آن

ت ثابت شأن موجـود مجـرد اسـت و صـورت ین صورت، فعلیبالفعل محال است و در ا
ق یـشـود، بـه نظـر عم ات محـسوب مـییـی از مادیات که در نظر ابتدایمنطبق بر جسمان

موجودی است مجرد و بالفعل و اگر صورتی جسمانی ثابت فرض شود، از مـاده تجـرد 
: ١٣۶٢، فـیض کاشـانی(  بقـا نـدارد»آن«ک یـ، صورت موجود در عالم ماده و زمـان دارد
١۶۴(.  

باشند، جوهر عناصر طبیعـی   متغیر و ناآرام میًباید مضاف بر حرکت و زمان که ذاتا
های عنصری از همان ویژگی تصرم و تدریج موجود در حرکت و زمان   صورت.را افزود

اجــزای ۀ تنیــد بقــا و فنــای در هــم. )١١٣: ١٣٧٨، ازیصــدرالدین شــیر(باشــند  برخــوردار مــی
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چنانچـه زمـان و حرکـت . اسـته  عناصر، ضـامن بـه هـم پیوسـتگی وجـود آنوجودی
وجود ۀ ها متصور نیست و فنای هر جزء زمین ی از آنئای بقای وجودی در هیچ جز لحظه

 نهاد اجسام و جسمانیات مطلب همگون اسـت کـه اگرچـه درۀ  دربار.جزء دیگر است
گرفته از خردورزی، اقتضای  تئِآیند اما نظر ثاقب و عمیق نش نظر بدوی ثابت به نظر می

هـا تـصویر مطلـب را  تمثیل مطلب بـه حرکـت مـستمر و نامحـسوس کـوه. دیگری دارد
  .کند تسهیل می

های موجود در عالم ماده، مثل صـور انـواع مختلـف از  ق صورتیبر مسلک تحق بنا
ّ متفـرع اسـت بـر ،ُّالحصول و تحصل جزئـی جیی حرکت تدر مثل اصل،د و عناصریموال

 ۀ چه آنکه حرکت حاکم بر جواهر عالم است و صورت جـوهری نحـو؛گریفنای جزء د
اتصال آن، درست مانند اتصال زمان و حرکت است که وجود جزء لاحـق مـلازم بلکـه 

ْی ارَتَوَ  جزء سابق است ین فنایع
ًِامَ جَالبَِ ُ تمیَهَِ وَ َّ اَّرَ مُّرَ   .)١۶۴: ١٣۶٢، فیض کاشانی( ِابَل

چنین است که نگرش مبتنی بر فضای متون دینی و خردورزی، حکمت متعالی را به 
حدوث عالم و  «ۀآفرینی حرکت جوهری در حل مسئل رهاوردهای مهمی از جمله نقش

حل این مطلب هنگامی قابل دسترسی است که بـه ابعـاد . است ل ساختهئنا» قدم فیض
باشـد، توجـه ژرف  آرا مـیۀ مختلف مسئله از جمله مبادی الهی آن، که خود نیـز معرکـ

ّتوجه اساسی به این مبادی، و نقش مکمل رأی بـه حرکـت جـوهری تمـام ابعـاد . گردد
  .سازد را آشکار می» های مادی و دوام فیض حدوث زمانی پدیده«

   مبادی الهی.١ـ١ـ٣

  حقمتناهی نا ازلی و ۀاراد) لفا
توجه به صفات الهی که منشأ  .باری نداردض ی قدم فا بیمنافاتعالم هیچ زمانی ث وحد

کید توجه داشت کـه . باشد فیض هستند بر این مطلب پرتوافکن می به این نکته باید با تأ
مبـدأ کـه  یمثل ذات  اوی صفات کمال،ذات حق تناهی ندارد و وجود صرف استچون 
ی و ظهور اسـت و ّت مبدأ تجلی که ذات به تمام هواز آنجا.  تناهی ندارندباشد، میا یاش

ض او یاض مطلق است، ناچار فـیفواجب تعالی و باشد   مین ذات اویع ت،یجهت فاعل
عدم تناهی . )٢۴٠: همـان(ض است یالف  دائموباشد  حدی نمیه دی و محدود بیقه د بیمق
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  :کند یی میموحدان به وضوح ما را به لوازم آن راهنما  الهی در کلام امیرصفات
» دودمــ مٌجــلأ لالا وقــت معــدود و وٌ موجــودتٌعــ ولا نٌ محــدودٌّس لــصفته حــدیلــ«
؛ برای صفتش نه حد مـشخص و نـه ویژگـی موجـود و نـه وقتـی )١ ۀ خطب:البلاغه نهج (

  .شمرده و نه مدتی کشیده است

خلاف تصور متکلمـان بـه ویـژه اشـعری، صـفات حـق عـین ذات بـوده و قابـل  بر
باشند که به مرور و تدریج و بر اثر عوارض به ذات ضمیمه گردند   نمیانفکاک از ذات

ترین صفات باری که فیض مـستند بـه آن اسـت،  از مهم. و منشأ پیدایش حوادث شوند
 متناهی است ری ازلی و غ نامحدودیت صفات،،علویۀ  حق است که بر اساس آموزۀاراد

کـه حکمـای محقـق صـدرایی بیـان توجیهی  و از لوازم آن ازلیت فیض و مراد است، به
  .باشند در مسئله تفاوتی ندارد  و از اراده هر تعریفی کرده،اند کرده

  بساطت و وجوب وجود حق تعالی) ب
ع یـ جمذات واجب،قی ی حقتطا بسدر ساحت فاعلیت الهی باید توجه داشت که بر اثر

ت و یو غامصلحت حتی  ،باشد  مین ذات اویجاد عی اِ جهات لازمۀهمصفات کمال و 
ت او بـا یـ جهـت خلاق از ایـن رو.اوسـتپـاک ن ذات یز عـیجاد نیغرض از خلقت و ا

ت در یآنچـه کـه مـدخلۀ ز و همیچ کیت و جهت قدرت او با جهت علم یجهت رازق
 مـشهد و مـوطن صـفات ْو ذات، ط او متحـدی دارد با ذات بس»یکلمات وجود«اظهار 
 ّاراده و حبه ض او که بیف بنابراین .ل استومعلموجودات ع یت شهود جمآه و مریکمال

اض یـ صـفت ف ومتناهی استنات ّت و عدّ به اعتبار مد،ست مرتبط او علم و قدرت او
س یلـ« مؤمنـان امیـرۀ فرمـودچنانچه  ،باشد نمیو مدت و شماره  ّ دارای حدبودن او نیز
  . دلالت قویم بر این مطلب نیز دارد»ٌ محدودٌّلصفته حد

ــه  ــا توجــه ب ــین ب ــای شــدت وجــودی اســت، همچن ــه معن ّاینکــه وجــوب وجــود ب

ه از وجـود افاضـبـود؟  شدید، چگونه سازگار خواهـدض حق با وجود یودانگاری فدمح
با توجـه بـه .  باشدتناهینامت ّشد و ّت و عدتّ به حسب مدشدید به وضوح اقتضا دارد

بایـد این مبادی است که بین دوام فیض و حدوث زمانی عالم مبتنی بر حرکت جوهری 
  .ه دادئاین راه جمع را ارا
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و چـون  ض حق ازلـی و دائمـی و ابـدی اسـتی فوحادث زمانی است ،  وجودِعالم
ن حدوث ناشـی از حرکـت جـوهری و اشـتداد ذاتـی یو ا  عالم ماده استِحدوث ذاتی
ال و یو مفـاض و معلـول حـادث و سـ اض مطلـق ثابـت،یـض نـازل از فیوجود است، ف
  .)٢۴٢: ١٣۶٢، فیض کاشانی( متحرک است

  ی سازگاری دوام فیض و حدوث ماسو.٢ـ١ـ٣
ای انتزاعی است که نه کاربرد عملی دارد  این مطلب، مسئلهکه ممکن است تصور شود 

ــه در  ــسائلو ن ــانم ــا جه ــه دارد، ام ــل توج ــاه قاب ــی، ناشــی از   نظــری جایگ ــی دین بین
از ایـن . رندهای ژرفی است که مخاطبان خردورز شایستگی دریافت آن را دا خردورزی

بیننـد  دچار همان مـشکل پرآفتـی مـی نگر حدوث زمانی فیض را رو این مخاطبان ژرف
پلید یهودیت و منشأ لعنـت و نفـرت اعـلام ۀ که قرآن کریم آن را توهم برخاسته از اندیش

قرآن کریم در برابر این پندار باطل یهود که خداوند را از کار خلقت فارغ . است فرموده
 وارد در روایت باقرالعلوم.  استها را منفور و ملعون اعلام فرموده د، آنپنداشته بودن

و قـرآن نقـل » اسـت دست خـدا بـسته«که را گاه عین چنین سخنی  است که یهود هیچ
 ؛»اًیئث شـِحـدی سی مـن الأمـر فلـقد فـرغ االله«: ند بلکه گفته بودند بودفرموده، نگفته

؛ یعنی فاعلیت الهـی !آفریند  دیگر چیزی نمیخداوند از کار خلقت فراغت پیدا کرده و
مغلول بودن دسـت «اما قرآن کریم از تناهی فاعلیت الهی تعبیر به . ه استبه پایان رسید

: ١٣٨٧ صدوق،(. است ها نسبت داده فرموده و به صورت نقل قول مستقیم به آن» خداوند
قاصـران فقـط ایـن محدودیت فاعلیت الهی تنها در نهایت مقصور نیست، اگرچه . )١۶٧

اند، بلکه محدودیت در بـدایت را هـم  ضلع را مصداق گفتار پلید و مطرود یهود پنداشته
اسـتاد . باشـد شامل است و بدایت و نهایت با هم تفاتی ندارد و مشمول نفرین الهی مـی

فعـل ۀ ناپـذیری دوسـوی  به بیان پایـانآشتیانی با تکیه بر هدایت این روایت باقرالعلوم
  .نماید ترین راز مسئله را فیاضیت مطلق حق اعلام می پردازد و مهم حق می

الاطلاق اسـت و از بـاب  اض علییکه ف ست اانتها ندارد آن ّسر آنکه فعل حق اول،
ت یه و داشتن آنچه ملاک در مبدئیع جهات کمالی نسبت به جم،تیغنای ذاتی و جامع

جهـات ۀ ّ از کافـ،اضت و بـساطت ذات و استقلال در افن در مقام و موط،جاد داردیو ا
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امـری خـارج از ذات و  جـاد،یت در ایحت و غالو مص  مقام ذات دائم الافاضه استدر
 ۀیـگـر صـفات کمالیار و قدرت او مثـل علـم و اراده و دیاخت .باشد ذات او نمی د برئزا
لـذا صـدور  ه است،ی صفات کمالۀین کلی چون وجود ع، مثل وجود او»الوجود واجب«
 دلالـت بـر دوام و ثبـوت ِانتََوطسُبْـَ مُاهدََ یـلْبَـ  ۀمبارکیۀ و دائمی و ازلی است و آض از ایف

و چون فعـل  دیت فعل او نماین ملاک دلالت بر ازلیهمه ز بیو ن دیصدور فعل از او نما
ی از ا چـه حـق واقـع در قطعـه ست،یـحق به اعتبار صدور از حق دارای نـسبت زمـانی ن

 ا واقع در زمـان باشـدیزمان و ه  آنکه صدور فعل از او مسبوق بتا باشد قطعات زمان نمی
  .)٢۴٨: ١٣۶٢، فیض کاشانی(

، ت و صـورهمـاددر ن عالم ی ا است،یحرکت جوهردارای چون عالم ماده این بنابر
 ی و امـرّض و تجلـیفـهمـان  که  ـ و ملکوت»امر«عالم  اما عدم زمانی است،ه مسبوق ب
ه صف بـّم و متـَاحکام عاله محکوم ب و حق اول استن ظهور یع ـباشد می حق تکوینی

ست ولـی بـه یـ دارای حـد مـاهوی ن»وجود منبـسط«ن جهت یهمه  ب.باشد حدوث نمی
. )٢۵١: همـان( باشـد ّب مبرا نمـییت از ترکیت و واحدیانحطاط ذاتی از مقام احدۀ واسط

یض، ایـن  دوام فـۀتفاوت اساسی نظر صدرا و حکمای متعالی با بقیـه مـدعیان در مـسئل
ل ئـ، بـه قـدمت فـیض قایرغم اعتقاد به حدوث زمانی عالم و ماسو ها علی است که آن

 االله  عـالم و ماسـویۀبوده و عقول طولی و عرضـی را از صـقع ربـوبی دانـسته و از جملـ
ل بـه ئحکمای پیشین هم که قا. بینند َدانند، پس حکم عالم را هم بر آن مترتب نمی نمی

 در ایـن مسئلهراز . باشند، مرادشان از عالم غیر عالم عقول است حدوث زمانی عالم می
دقیق از وجود عـالم مجـردات و عـالم مـاده بـر مـسئله ۀ شناسان است که شناخت هستی

  .حاکم گردد
چنانچه معلوم گردید، حدوث زمانی عالم ماده، متفرع بر حرکـت جـوهری اسـت و 

انـد  ول مجرد باقی به بقای حقاما عق.  ذرات عالم ماده استۀحرکت جوهری شامل هم
ها فعلیـت دارد،  نمایند و شهود حق برای آن ها حق را شهود می آن. نه باقی به ابقای حق

هـا   مفقود است و حجاب بـین آنْها برای نیل به محبوب طلب تدریجی و حرکت در آن
َعـالم ها اسـم  این بر آنبنابر. ها متمیز از وجود حق نیست و حق تعالی نیست و وجود آن

شود حادث زمانی و متحرک به حرکت  َچه اسم عالم بر آن اطلاق  هر. شود اطلاق نمی
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در بین متـدینان مـورد اجمـاع اسـت حـدوث آنچه . )٣۴١: ١٣٧۶ ،لاهیجی( است جوهری
َزمانی عالم است و عالم منحصر در عـالم مـاده اسـت  َ خـلاف مـشرب  ن عـالم بـریـو اَ

و مفاض  ض حق ازلی و ابدی،یو ف ال استیت سجوهر ذاه ی و اشراقی بیّحکمای مشا
، فـیض کاشـانی( بقـا نـدارد ک آن،یـال است و ی س،حادث زمانی و به حسب جوهر ذات

اسـت و و زمانیـات وجود مادیـات ۀ  نحو،ه حرکتاین نکته را باید افزود ک. )٢۵٢: ١٣۶٢
 و یـا ماهیـت  و بـه اعتبـار تقیـد آن بـه وجـود،این وجود به اعتبار ارتباط آن با حق ثابت

 و رسـوخ داردجـوهر عـالم در حرکـت  پـس . عین سیلان اسـت، مباشر حرکتِطبیعت
صـدرالدین ؛ همـان( و حرکت حدوثه  متصف و مقید بِ وجود است نه وجودِخود ،فاضمُ

  .)۵١: ١٣٧٨، شیرازی

  ربط طبیعت پویا با مجرد ثابتۀ  حلق.٢ـ٣

   ثبات تجدد جوهر.١ـ٢ـ٣
یت از این دارد که نهاد طبیعت و موجـودات طبیعـی نـه نگاه دقیق و نگرش عمیق حکا

گردنـد بلکـه در ذات خـود در جنـبش و جوشـش  چنان است که در حس آشـکار مـی
با این نگرش باید برای توجیه فلسفی ربط موجودات طبیعی سراسـر متغیـر بـا . اند پیوسته

ِر فـرض ه داد، چنانچـه بـئـ الهـی اراۀمجردات ثابت محض، توجیهی خردپسند در فلسف
ها به علت ایجـادی چنـدان آسـان  ثبات ذات موجودات طبیعی، چگونگی نیازمندی آن

 زیرا تغییر و تحرک چه ذاتی و یا عرضی نیازمند علت است، حال اگر تغییر ؛بود نخواهد
ماند و ثبات و دوام بـه ویـژه بـر  در حالات عارضی فروکاسته شود، ذات جسم ثابت می

شود و استناد حرکات عرضی به  نیازی از علت مباشر فرض می مبنای رقیب، به معنای بی
است کـه تنهـا راه بـرای جاین. باشد پذیر نمی های بیرونی نیز چندان توجیه علل و محرک

حل مشکل این است که حرکات عرضی برخاسته از نهاد پویای طبـایع باشـد تـا هـر دو 
ات عارضـی معلـول مطلب حل گردد؛ هم ذات متغیر طبایع نیازمنـد علـت و هـم حرکـ

شـود، بلکـه تـشدید  اما مشکل به اینجا خـتم نمـی. )۴٧: همان(طبایع ناآرام خویش باشد 
طبیعـی  ِتوانـد معلـول علـت ثابـت و غیـر  سراسر متغیر میِ زیرا چگونه طبیعت؛گردد می

  باشد؟
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 عقلی رهنمون خردورزان به دو وجه مشهود در طبایع است؛ جهت تغییـر مـدام دقت
ۀ  ثبات به جهان ثابت و مافوق در ارتبـاط اسـت و از جنبـۀطبیعت از جنب! و جهت ثبات
نهاد طبیعت در تغیر درونی، ثابـت و مـداوم . باشد آفرین حرکت اعراض می تغییر، نقش

است از همین جنبه هم ربط خود را با علت ثابـت و هـم نیـاز مـداوم خـود را بـه علـت 
رابطه علت و معلول و کیفیـت تـأثیر و باید توجه داشت که . )۵١: همان(کند  تضمین می

شود و خداوند متعال در جای جای کتـاب  نامیده می» جعل«تأثر که در اصطلاح دینی 
ِذات و حرکت مدام آن، ترکیبی نیـست تـا ۀ بارش خود را به آن موسوم فرموده، درکریم ُ

پس از جعل ذات، حرکت به آن تزریق گردد، بلکه جعل بسیط است و حرکت ذاتی بـا 
  .باشد جعل ذات مجعول می
ع و جعـل ین طبـایـن زوال ایع متجدده عیعت است و ثبات طبایّچون تجدد ذاتی طب

باشـد، از جهـت ثبـات تجـدد صـور، بلکـه  لان آن مییعت، همان جعل تحرک و سیطب
فـیض (  حدوث حوادث استۀجهت ثبات آن مرتبط به حق و جهت فنا و دثور آن واسط

  .)١۶۵: ١٣۶٢، کاشانی
اند تفاوت نظر صدرا با سـایر حکمـا و متکلمـان را  بر اثر قصور فاهمه نتوانستهبرخی 

عالم قـدیم اسـت و ۀ در حرکت جوهری مادکه اند  در این مسئله دریابند و گمان کرده
باشند و از این جهت تفاوتی بین دیدگاه صدرایی بـا سـایر حکمـا  صور حادث زمانی می

این تأمـل مـا را بـه ایـن . داند زدا می درا را شبههاستاد آشتیانی تأمل در سخن ص! نیست؟
رساند که صورت و هیولا در فرض حرکت جوهری هیچ ثبـاتی نـدارد، آن بـه آن  مطلب می

رویـداد . بخـش مجموع عالم ماده، مسبوق به عدم زمانی است و نیازمنـد علـت هـستی
. تـصویر اسـتقابل » اللبس لبس بعد«یا » خلع و لبس «ۀگون تغییر در موجودات به دو

باشــد، در حرکــت جــوهری روی  حکمــت متعالیــه مــیۀ صــورت دوم کــه رأی برگزیــد
در چنـین وضـعیتی مجمـوع هـر مـاده و . دهد زیرا وجود دارای اشتداد ذاتـی اسـت می

 متغیر اسـت و ًای که ذاتا ، صورت و مادهاست صورت پیشین، ماده برای صورت جدید
  .باشد آفرین می  وهم شبههۀنظر آید زاییدای ثبات ندارد و هر نوع ثباتی به  لحظه

 عالم ماده به عدم زمـانی ۀت مجموعیزان مسبوقیًولی معا و میمراد از تجدد صور و ه
ًآنا فآنا آن ست که در حرکت جوهری و اشتداد ذاتی امر باقی بالفعل وجود ندارد بلکـه  اً
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ی کـه حرکـت ا انهثبات دارند مثل رودخ ق عالم مادهیصور و حقاکه کند  ال میی خوهم
ن یل تجـدد امثـال در وهـم چنـیبودن رود از آن بـر سـب  پرۀا به واسطیآب حس نشود و 

ست چه آنکه در اشتداد، امـر بالفعـل  اگنجد که آب باقی است ولی واقع بر خلاف آن
 خـود مـاده اسـت بـرای ،دیـت که بـر موضـوع وارد آیست و هر صورت و فعلیمعقول ن

  تــر اســت بــرای صــورت کامــلی ولیــبــه تمــام ذات هز یــگــر و آن صــورت نیصــورت د
  .)١۶۶: همان(

   حقیقت و رقیقتۀ آموز.٢ـ٢ـ٣
توان به حل مسئله نیز اقدام کرد و این روش حل مـسئله و پـردازش بـه  دیگر می از سوی
 .نماید حکمت صدرایی است که در این مسئله نیز رخ میۀ از ابعاد گوناگون، ویژه مسئل

برای نـشان دادن ثبـات شخـصیت متحـرک در عـین »  رقیقتحقیقت و«ۀ کاربرد آموز
ترین مشکل منتهـی بـه انکـار  مهم. ذومراتب بودن آن، از ابتکارات بدیع در مسئله است

در سراسر حرکت بایـد .  توهم عدم بقای موضوع است،یانیحرکت جوهری در نزد مشا
ذاتـی اسـت متحرک دارای ثبات و وحدت شخصیت باشد و از آنجا که نهاد در تحـول 

. اسـت آورد که متحرک خود از بین رفته و دچار تغییر شـده این ایهام به ذهن هجوم می
و رأی بـه وجـود » حقیقـت و رقیقـت«ۀ خود همانند آموز حکمت متعالیه با مبانی قویم

کنـد   پیروان خود را پشتیبانی میاندـ که مشاییان از دست یافتن به هر دو محروم مانده مُثل ـ
هـای متحـولش  گرایی، عالم طبیعی و پدیده ش الهی و محصور نماندن در حستا با نگر

بقـای موضـوع و . )۵٨: ١٣٧٨، صـدرالدین شـیرازی(را با توجه به مبادی الهی آن توجیه کنند 
ُ مثل و فراتـر از آن رأی بـه ترتیـب نزولـی ۀوحدت آن در حرکت جوهری، در پرتو نظری

روتی و ملکوتی تا وجود طبیعی در قوس نزول و الهی اسمایی و جبۀ حقیقت وجود از رتب
صعود در پردازش استاد با تمثیل به مراتب نزولی و صعودی انسان چنین آرایشی به خـود 

  .گیرد می
ه بـه یالی دارای اصل مجرد و ملکوتی است که در عـالم عقـول عرضـیعت سیهر طب

سـت در علـم قت دارای اصل و صورتی این حقیوجودی اعلی و اتم موجود است و هم
عـی بـه وجـودی یعت که با فـرد طبی و فرد ملکوتی نوری از هر طب،قت عقلییحق و حق
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قت انسان که دارای باطن و ملکـوتی اسـت و دارای ظـاهر و ی بلکه حق، موجودندواحد
ّفرع و ناسوت، در مقام تحقق به وجود عقلی محتاج به امـری خـارج از ذات و تقـوم بـه 

عـت ین وجـود مـادی و ناسـوتی طبیـتی خود نـدارد و ار از وجود صرف ملکویزی غیچ
ن ماده ی در اّ قابل و صورت حالۀ به ماد،ن نحو از وجود و طور از هستییاست که در ا

 ، حرکات جوهری و استحالات و استکمالات ذاتیۀیاج دارد که اصل وجود از ناحیاحت
د اخروی و عالم تقرر خارجی آن فراهم شود و بعد از طی درجات کمال، در وجوۀ نیزم

از شود و به اصـل خـود ین جهات بی ن وجود مادی ملازم با زمان و مکان وی از ا،آخرت
شـود و بـه  ی در ماده حاصل میی انسان است که به حسب وجود ابتدان اصلیوندد و ایپ

ل بـه یـوی و نیـت وجـود دنیذات است و به اعتبار نهاه اعتبار اصل وجود عقلانی قائم ب
  اتیـت، از بـاب رجـوع نهایـخره در نهال جهـت خلقـی بـالایخی و تبـدمقام تجرد برز

: ١٣۶٢، فیض کاشـانی( دیوی خلاصی حاصل نمای دنئۀات، از جهات نقص لازم نشیبه بدا
١۶٧(.  

   ملاک احتیاج معلول.٣ـ٣
که عامل نیاز مخلوقات به خالق و به اصطلاح فلسفی، مناط نیاز تبیین مستدل و موجه این

رأی . برانگیـز حرکـت جـوهری اسـت ست، از رهاوردهـای تحـسینبه علـت چیـمعلول 
 مناط معلولیت و افتقار، دچار ایرادات اساسی است که الهیـات مبتنـی ئۀمتکلمان در ارا

جمود و اصرار بر حدوث . سازد بر چنین آرایی را سراسر دچار آشفتگی و ویرانگری می
حـق و ۀ یـنی صفات فعلحدوث زما از جمله مجردات، به یزمانی کل موجودات ماسو

م منتزع از ی و حدوث زمانی اسما و صفات و مفاه،اض مطلقیض متجلی از فیحدوث ف
ر از حـدوث یـزی غیـچانجامد که آن هم   میتیت و رحمانیخلاق ذات و تجدد صفت
بـدون دلیـل مطلـب واضـح خواهـدبود زیـرا . باشـد  حق نمـیِانبساط زمانی ذات بهجت

از این رو استاد رأی به . یابد از ذات مجال بروز نمی  حادثییچ ه،حصول تجدد در ذات
 ً رأیـی کـاملاعلـت،ه اج معلول و مخلوق بـیملاک احتواکاوی  ۀ را در مسئل»حدوث«

حـدوث ذات ه  بـلانش را متمرکز در تالی فاسدی چون قولئجاهلانه قلمداد نموده و قا
محال چنین اسـت ۀ یرزنج. داند میات یحق و وقوع ذات و فعل او در عالم زمان و زمان
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ن فاعـل دارای قبـل و بعـد یافعل ات باشد، ی مبدأ فعل در افق زمان و زمان،اگر فاعل که
ّو قهرا خود در معرض تجد زمانی خواهد بود چـه  د و زمان و حدوث واقـع خواهدشـد،ً

 ۀاراده اج بـیـو هـر فعـل متجـدد احت شـود آنکه هر صفت متجدد مبدأ فعل متجـدد مـی
د ذات به حـسب یع اطوار تابع موصوف است بایز آنجا که صفت در جمو ا د داردّمتجد

عـت مبـدأ افعـال و اوصـاف یمنشأ صفات متجـدد شـود و هـر طب قبول تجددات متعدد،
  .)٢۴۴: همان( الذات است ّر قاریال و غیمتجدد، خود س

  حدوث زمان. ۴ـ٣
ن حـادث  حتی مجـردات، بـه مـلاک زمـای ماسوۀاگر بنا به فرض پذیرفته شود که هم

شـد کـه بـه چـه مـلاک حـادث  باشند، خود زمان به معمای لاینحل گرفتار خواهـد می
یک از دو گزینـه بـدون تفـاوت، رقیـب را بـه   به زمان یا غیر زمان؟ و پذیرش هر؛است
آیـا کـه سؤال اساسـی ایـن اسـت . کرد رساند که در جهت رد آن تلاش می جا می همان

توانـد نقـش  یی که در آفرینش زمـانی زمـان مـیها زمان هم حادث زمانی است؟ گزینه
باشد، همه با این استدلال منتفی است که در حکمت الهـی جـسم و جـسمانیات  داشته

فقط در حصول استعداد برای تجلی فیض الهی نقش دارند، نه در پدیـد آوردن از کـتم 
 ذات مقدس باری تقدم وجـودی در این صورت بر زمان و موجودات زمانی فقط. عدم
  .دارد

ض حکمـت او تقـدم دارنـد و یات و اصل زمان فقط ذات باری و مجاری فیبر زمان
ه و زمـان ّعـالم مـادیـۀ طولۀ د در باطن وجود و در سلسلیجه مبدأ فاعلی زمان را بایدر نت

  .)١٢٠: همان(ه یجستجو نمود، نه در سلاسل عرض
 و آنچـه صـادر االله عالم وجود ماسویۀ مجموعۀ همکه توان گفت  با این نگرش نمی
ــ، ت اســتیــاج و مخلوقیــمت احتِاز حــق و دارای ســ زمــان ه دارای زمــان و مــسبوق ب

. باشـد دچار شـده» زمان موهوم«سفسطه و وهم به ۀ بر اثر غلبکه مگر کسی . باشد می
این مسئله قابـل حـل خواهـد بـود و بـدون رأی بـه است که بر حرکت جوهری  فقط بنا

  .ل به حدوث زمانی عالم را رها نخواهد کردئاحرکت جوهری، مخمصه گریبان ق
مبانی قویم ۀ استاد برای عدم گرفتاری در این دام، با تحلیل مناسب و متکی بر پیشین
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های جسمانی تناهی در افعـال  نماید که در فاعل  متعالی، چنین به حل اقدام میحکمت
پـس در تـأثیر و تـأثر ناشی از این است که متقوم به مواد و استعدادهای متناهی هـستند، 

ل صدور فعل از مبادی جسمانی مـسبوق بـه عـدم زمـانی ین دلیم ه به.باشند متناهی می
عـدم ه ل زمانی خود زمانی و مسبوق است بـی موجود مبدأ افاعِ وجودهنگامی که. است

اگـر  ًامـا متقـابلا.  پس فعل و تـأثیر او نیـز مـسبوق بـه عـدم زمـانی خواهـد بـودزمانی،
. دوام ذات اوه فعل او دائمی است ب د،ی نباشد و ذات او قبول فنا ننماموجودی جسمانی

ات و مجرد از ماده و مقدار باشد بر زمان تقدم یّموجودی که مبرا از جسم و جسمانپس 
ت و ّوجود و قوۀ بلکه تقدم به حسب مرتب ست،ی تقدم زمانی نْ تقدم آن بر زماناما ،دارد

م آن بـر زمـان و ّزمـان و مکـان و تقـده ط بـیمحـ چنین وجـودی ت است،یدرجات فعل
ۀ ات، احاطـیـزمانه او بـۀ و احاطـ ی،لّـِوجودی و مرتبه و مقام عۀ به حسب رتب ات،یزمان

زمـان زمـانی اسـت و در ظـرف زمـان که توان گفت  به این ترتیب نمی.  است»ومییق«
ارد ماده است و صـور و و حرکت وارد بر زمان مقدار حرکت است زیرا ؛شود حادث می

در   و ماده ابداعی است و ماده نـدارد اماحرکت و زمان است،ه الوجود ب ه مسبوقّماد بر
 مـاده از جهـت قـوه و قبـول چـونو  بی استیامر غه بمتقوم  ،پیدر های پی  صورتِپناه
  .باشد میمومت افاضه ی منشأ داستالاطلاق   قابل علی،اتیفعل

شود و سبق و لحوق و تقدم و  ور نمیزمان مبدأ عرضی ندارد و برای زمان، زمان تص
ن زمـان ابتـدای زمـانی یبنابرا؛ اتیزمانه و عرضی است نسبت ب  اجزای زمان،ِذاتی تأخر
ت منشأ زمـان و حرکـت باشـد بـه امـر یولی ابتدای وجودی دارد که همان مسبوق ندارد،
ه ّ عـالم مـاد،ض وجود و چون حرکـت مقـوم زمـان، حرکـت جـوهری اسـتیفُمجرد م

 و ءّن لحـاظ اهـل معرفـت از حکمـای مـشایمـ ه به.است عدم زمانیه مسبوق بشه یهم
 ،وجـه حـق. »و وجه مـن وجوهـهأ الباری ُذات لاّإم علی الزمان ّتقدی لا«: ندیق گوااشر
ه ط بـیباشد بلکه امری ملکوتی و محـ ات نمییض حق از سنخ زمانیو ف ض حق استیف

  .)١٠۵: ١٣٧٨،  شیرازیصدرالدین؛ ٢۴۵: همان( باشد ات مییزمان و زمان

  گیری نتیجه
ۀ ای طبیعی اسـت، حلقـ حرکت جوهری و پویایی طبیعت اجسام، اگرچه به ظاهر مسئله
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. کنـد های مادی بـه آفریـدگار متعـالی را ایفـا مـی  طبیعت به مبادی الهی، و آفریدهربط
بنــایی الهــی و بــه ویــژه مــسائل زیربررســی ایــن مــسئله، محوریــت آن را در بــسیاری از 

معاصر ۀ نقش استاد آشتیانی در نشان دادن این محورها در دور. دهد بینی نشان می هانج
تحلیل مستدل و توجیه مستند حرکت جـوهری و مبـانی و رهاوردهـایش . بدیل است بی

. زمـان اسـتۀ در آثار استاد، رهنمون ما به میراث مانـدگار حکمـت متعالیـه بـرای آینـد
یه از استناد به محتوا و آهنگ وحی سرشار است و پردازی در حکمت متعال فضای نظریه

هـای متعـالی در  باشد که مقاصد آمـوزه  حرکت جوهری این مطلب واضح میۀدر مسئل
  . استدستیابیافقی فراتر از نگرش ظاهرگرایان به متون وحیانی قابل 
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